
 وقتی شــهر زیر ســایه جنگ به لرزه درمی آید، شهردار کجا ایستاده است؟ 
کجا باید بایســتد؟ در دفترش پشــت میز یا در خیابان ها کنــار مردم؟ از اما و 
اگر های پیش از حمله نظامی، صدای انفجار موشــک ها، شــروع تپش قلب 
شــهروندان و  تا  هنگام اختلال در نظم، تأسیســات و زیرساخت های عمومی، 
شــهردار شــهر به عنوان قلب تپنده مدیریت شهری نقشــی حیاتی در حفظ 

آرامش و امنیت شهروندان ایفا می کند.
شــهردار چه باید بکند؟ اولین گام چیست؟ شهر دار باید بلافاصله از تمام 
تشــریفات  دست و پا گیر مرسوم در نظام مدیریت شهری فاصله بگیرد و از اتاق 

و صندلی چرم به شــهر و خیابان هایش برگردد. هم زمان شــهردار باید با نیروهای نظامی، پلیس 
و ســازمان های امدادی برای تأمین امنیت و مدیریت بحران همــکاری کند. جنس این همکاری از 
تمام همکاری و جلســاتی که پیش از این بوده، متفاوت اســت و این جلسه باید مشروط به داشتن 
خروجی اجرائی و تصمیمات کارآمد با کمترین ریســک باشد. شهردار از تأمین نیازهای اولیه مانند 
آب، غذا و ســرپناه برای شهروندان اطمینان حاصل کند و این حس اطمینان را به مردم نیز منتقل 
کند که از طرف شهردار تفکر و تشکیلاتی وجود دارد که تحت هر شرایطی دست از حمایت عملی 

و واقعی از شهروندان برنمی دارد.
در محل های پناهگاه، نیازهای اولیه را مدنظر داشــته باشد. مشــخصا در تهران، در بسیاری از 
مناطق اصلا فضایی دائمی و تحت عنوان «پناهگاه» وجود خارجی ندارد، اما  مدیریت شهری گفته  
اســت مردم می توانند به ایستگاه های مترو پناه ببرند. ایســتگاه های مترو از نظر ساختاری و عمق 
مناسب، بهترین گزینه برای پناهگاه موقت هستند. اما آیا در حال حاضر مثلا همین امروز حتی برای 
حضور موقت مردم فضای مناســبی است؟ خیر! اکثر   ایستگاه ها فاقد سرویس بهداشتی عمومی و 
تهویه اضطراری هستند و این موضوع اولین چالش پس از حضور مردم در ایستگاه های مترو است. 
پس چاره  چیست؟ شهردار تهران باید با دستور فوری و  حیاتی از مناطق مختلف بخواهد که ضمن 
ایجاد سیستم های قابل حمل و پیشرفته تهویه هوا (به دلیل کمبود زمان، حتی در زمان آتش بس)، 
در تمام ایستگاه ها هم سرویس بهداشتی عمومی تعبیه کنند و محلی موقت متناسب با جمعیت 

منطقه برای نگهداری آب، غذا و دارو مشخص شود.
مهم است که شهردار درک کند  شخصیت حقوقی او حالا به عنوان نماد امید و مقاومت باید در 
اذهان متبلور شــود، نه مقامی که نام و نشانش لابه لای اخبار پشت  سر هم جنگ دفن شده و گویی 

که شــهر بدون سکان دار در اقیانوس توفانی رها شــده  که همین احساس از 
گلوله و آتش کشنده تر است. قطعا اجرای این سبک مدیریت بحران نسبت به 
تجارب جهانی بسیار موفق تر خواهد بود؛ چرا  که مردم ایران نشان داده اند در 
بسیاری از بحران های تحمیلی نسبت به آنان و با توجه به تکثر عقیده، اقوام، 

فرهنگ و مذهب متحد، منسجم و الهام بخش ظاهر شده اند.
هر چه از گذشــته تا امروز مرور کنیم، آشــکار می شــود که نقش جهانی 
شــهرداران در کوران جنگ ها نه تنها حیاتی، بلکه به مثابه مشعلی فروزان در 
تاریکی بحران ها پررنگ تر شــده اســت. در روزگار جنگ، شهرداران از مدیران 
شــهری به قهرمانانی بدل می شــوند که با شــجاعت و تدبیر، شــهرها را از ورطه نابودی به سوی 

مقاومت و امید رهنمون می کنند.
در جنگ جهانی دوم، فیورلو لا گواردیا در نیویورک با سخنرانی های آتشین و سازمان دهی دفاع 
غیرنظامی، قلب شــهروندان را به پشــتیبانی از جنگ گره زد. در عصر حاضــر، ویتالی کلیچکو در 
کی یــف (۲۰۲۲) با تبدیل متروها بــه پناهگاه های امن و اطلاع رســانی بی وقفه، کی یف را به دژی 
تسخیرناپذیر بدل کرد. وادیم بویچنکو در ماریوپل، در محاصره ای بی رحمانه، با فریاد کمک خواهی 

برای مردمش، جهانیان را به یاری فراخواند.
ناتالیا بالاسینویچ، شهردار واسیلکیف اوکراین (۲۰۲۲)، با هماهنگی دفاع شهر در برابر حملات 
روسیه و اطلاع رسانی دقیق، از سقوط شهر جلوگیری کرد. سرگئی نادال در ترنوپیل (۲۰۲۴) پس از 
حملات موشکی، با راه اندازی ژنراتورها و جایگزینی اتوبوس های برقی، خدمات حیاتی شهر را احیا 

و برای بازگشت انسجام و وحدت عمومی نقش بسیار مهمی ایفا کرد.
این رهبران شهری، در دل هرج ومرج جنگ، پلی میان مردم و امید می سازند. آنها با هماهنگی 
بــا نیروهای نظامی، مدیریت منابع کمیاب و بهره گیری از رســانه های نویــن مانند تلگرام و ایکس 
(توییتر سابق)، نه تنها بحران را مهار می کنند، بلکه وحشت را به مقاومت بدل می کنند. شهرداران 
امروز، با ابزارهای ارتباطی مدرن، صدای شــهروندان را به گوش جهان می رســانند و روح جمعی 

شهر را زنده نگه می دارند.
در نهایت، شهردار در زمان جنگ، نگهبان جان و روح شهر است. او شهر را از دل آتش به سوی 
آینده ای روشــن هدایت می کند؛ آینده ای که در آن، هر شهروند به یاد می آورد که چگونه یک رهبر 

محلی در لباس شهردار، شهرش را نجات داد.
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سال بیست ویکم      شماره ۵۱۴۹

و مرگ می شود وقتی معماری، مرز بین زندگی 

در فلات ایران، قلب کلان شــهری 
بی وقفه می تپد: تهــران. پایتختی که 
وزن تاریخ، سیاست و اقتصاد کشور را 
به تنهایی بر دوش می کشد و در عین 
حــال، زیر ســایه تهدیدهایی نوظهور 
و خاموش، فاقد آن چیزی اســت که 
در بزنــگاه بحران هــا حیاتی اســت؛ 
پناه. تهدیدها نه فقط از جنس زلزله، 
بحران آب یا فرسایش خاک اند، بلکه 
می تواننــد از نبود پدافند غیرعامل در 
معماری نشــئت بگیرند. تهدیدهایی 
که در ســکوت، امنیت زیست شهری 

را در معرض خطر قرار می دهند.
پدافنــد غیرعامــل؛ صلحــی در دل 

بحران
بی سلاح  دفاعی  غیرعامل،  پدافند 
و مبتنی بر عقلانیت طراحی اســت. 
رویکــردی فراگیر که از آرایش فضای 
کودکســتان ها تا جانمایی تأسیســات 
شــهری را در بــر می گیرد. فلســفه 
این تدبیر، نه شکســت دشمن، بلکه 
آســیب پذیری  حداکثــری  کاهــش 
در برابــر تهدیدهــای بیرونی اســت. 
در دنیــای امــروز، کــه جنگ هــا از 
میدان هــای نظامی به بافت شــهری 
نفوذ کرده انــد، پدافنــد غیرعامل به 
مثابه معمار آینــده ای امن، ضرورتی 

انکارناپذیر است.
تهران؛ پایتخت بی زره

تهــران با جمعیت ثابت ۹ میلیون 
نفــر و جمعیــت شــناور ۱۲ میلیون، 
از شــکنندگی های شــهری   سرشــار 

است:
- بافت هــای فرســوده در جنوب 
و مرکز شــهر کــه آماده اشــتعال  و 

انهدام اند
- خیابان هــای تنــگ، کوچه های 

باریک و سازه های غیرمقاوم
- نبــود پناهگاه هــای عمومــی و 

فضای باز اضطراری
این آســیب ها، تهران را نه تنها در 
برابــر تهدیدهــای نظامــی، بلکه در 
اختلالات  اجتماعی،  بحران های  برابر 
زیرساختی و حملات ســایبری نیز به 
کلان شــهری فاقد سپر حفاظتی مؤثر 

تبدیل کرده است.
تحول در معماری؛ از فرم تا بقا

اخیر  در سال های  تهران  معماری 
بر پایه تراکم و سوداگری، بی توجه به 
اقلیم و امنیت شــکل گرفته است. در 
این میان، پرســش اساسی این است: 
آیا معماری کنونی، بخشــی از بحران 
اســت یا جزئــی از راه حــل؟ تهران، 
اســت؛  معماری  بازتعریف  نیازمنــد 
«شــکل دهی  نه فقط  که  معماری ای 
فضا»، بلکه «حفــظ زندگی در فضا» 

را هدف قرار دهد.
تهرانِ امن چگونه ساخته می شود؟

ســاخت شــهری مقاوم، مستلزم 
نگاهی چندلایــه و مبتنی بر طراحی 
پدافندی با توجه بــه مؤلفه های زیر 

است:
- ایجاد پناهگاه های درون سازمانی 
برای مواجهه با جنگ، زلزله یا بحران 

انرژی
از  پشتیبان  زیرساخت های  - توسعه 
جمله برق، ارتباطات و تصفیه خانه های 

محلی
عمومــی  فضاهــای  طراحــی   -
چندمنظــوره با قابلیت اســتفاده در 

شرایط اضطراری
- آمــوزش طراحــی پدافندی در 
دانشــگاه ها بــرای تربیــت معماران 

آینده نگر و ایمنی محور.
نتیجه گیــری: تهران، دفاع بی صدا 

را بیاموزد
پدافنــد غیرعامل، نــه هنر جنگ، 
بلکــه هنــر حفــظ حیــات اســت. 
آنچه پــس از بحران باقــی می ماند، 
یا فروپاشیده اند  شهرهایی  هستند که 
یا ســربلند و مقــاوم ایســتاده اند. در 
مقابــل تهدیــدات نظامــی، آمادگی 
شهری ضرورتی قطعی است. تهران، 
باید جامــه ای نو بر تن کند؛ لباســی 
سبک، انعطاف پذیر و هوشمندانه، نه 

زرهی سخت و سنگین.
پایتخت ایران باید بیاموزد چگونه 
در ســکوت، از خود دفاع کند؛ هر چه 

زودتر، بهتر.

شــرق: در حالی که تهران با چالش های جــدی در زمینه تاب آوری 
شهری روبه روست، صورت جلسه ای بحث برانگیز از شهرداری تهران 
منتشــر شــده که با اســتناد به «شــرایط جنگی»، مجوزهایی برای افزایش 
طبقات، تراکم و تســاهل در تخلفات ساختمانی صادر کرده است. این اقدام، 
از دیدگاه بســیاری از کارشناسان، نه تنها پشتوانه قانونی ندارد، بلکه می تواند 
نظم شهری، کیفیت زندگی و امنیت تهران را با خطرات جدی مواجه کند. در 
روزهای گذشته، ســندی با عنوان «صورت جلسه شــورای شهرداران مورخ 
۱۴۰۴/۴/۱» بدون شماره نامه اما با سربرگ رسمی معاونت هماهنگی و امور 
مناطق شــهرداری تهران در فضای مجازی منتشر شد. این صورت جلسه که 
شامل ۱۲ بند است، مجوزهایی خلاف طرح تفصیلی به صورت موقت صادر 
کرده؛ از جمله افزایش تعداد طبقات از ســه به پنج، افزایش سطح اشغال و 
تراکم و تساهل در برابر تخلفات ساختمانی. این دستورالعمل توسط معاون 
برنامه ریزی و امور مناطق در ســوم تیرماه ابلاغ شده و هنوز مشخص نیست 

پشتوانه حقوقی آن به کدام قانون استناد می کند.
در مقدمه صورت جلســه، با اشــاره به «تجاوز رژیم صهیونیستی»، «شرایط 
خاص کشور» و «لزوم تسریع در امور مردم»، هدف از این مصوبه را «افزایش 
کارآمــدی نظــام اداری» و «ایجــاد رضایت عمومــی» اعــلام کرده اند. اما 
کارشناسان هشــدار می دهند که چنین اقداماتی در شرایط جنگی، می تواند 
تاب آوری شهر را کاهش داده و به بی نظمی فضایی و کالبدی منجر شود. در 
پی انتشار این صورت جلسه، غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای عالی شهرسازی 
و معماری ایران، در نامه ای رسمی به شهردار تهران، خواستار توقف اجرای 
مصوبات آن شد. کاظمیان هشدار داد که این صورت جلسه «صراحتا مصداق 
تغییر در طرح تفصیلی» اســت و مفاد آن با قوانین متعددی همچون ماده 
۱۰۰ قانون شــهرداری ها، قانون حفظ فضای سبز و قانون نظام مهندسی در 
تعارض اســت. او در نامه خود نوشــت: «این دستورالعمل، حقوق عمومی 
شهر و شهروندان را خدشه دار کرده و تهدیداتی مانند افزایش جمعیت پذیری 
بدون تأمین زیرســاخت، کاهش تاب آوری، نقض اصول برنامه ریزی شهری و 
بی نظمی فضایی را در پی خواهد داشــت». هم زمــان با این مکاتبه، مهدی 
چمران رئیس شــورای شــهر تهــران نیز با ارســال نامه ای بــه زاکانی، این 
صورت جلســه را فاقد اعتبار قانونی دانست و خواستار توقف آن شد. شهباز 
غفوری، عضو هیئت مدیره جامعه مهندسان شهرساز، در یادداشتی تحلیلی 
در روزن آنلاین نوشــت: «مطابق ماده ۴ قانون شهرداری ها، هرگونه تغییر در 
ضوابط کالبدی و کاربری اراضی باید از مسیر کمیسیون ماده ۵ صورت گیرد. 
دســتورالعمل اخیر فاقد چنین جایگاهی اســت و تغییرات پیشنهادی آن از 

منظر قانون نظام مهندسی و ماده ۱۰۰ کاملا غیرقانونی است».
او هشــدار داد که این رویکرد می تواند «باعــث بی ثباتی حقوقی در مدیریت 
شــهری» شده و ساخت وســاز غیرمجاز را گســترش دهد. تبدیل بافت های 
فرســوده به زمین خام برای ساخت وســاز، به افزایش قیمت مسکن، حذف 
خانه های مقرون به صرفه و رانده شــدن اقشــار متوســط به حاشــیه منجر 

می شود.
گــزارش مرکز پژوهش هــای مجلس نیز ایــن وضعیت را عامل گســترش 

حاشیه نشینی، فقر شهری و مهاجرت های غیررسمی دانسته است.
در بخشی از واکنش ها، به ابعاد امنیتی ماجرا نیز پرداخته شده است. افزایش 
انعطاف در تغییر کاربری ها، از منظر مدیریت بحران و دفاع شــهری، اقدامی 
پرخطر تلقی می شود. به گفته کارشناسان، چنین تساهلی می تواند شناسایی 

فعالیت های مشکوک را دشوار کرده و کنترل امنیت شهری را مختل کند.
اســتانداردهای بین المللی ناتو و UN-Habitat تأکید دارند که شــهرها باید 
ســاختاری دفاع پذیر و پایدار داشته باشند، نه شــبکه ای رهاشده از کنترل و 

نظارت کالبدی.

شــرق: در روزهایی که آســمان تهران پر از دود و صدای انفجار بود، 
آتش نشــانان  پایتخت با ایســتادگی و فداکاری مثال زدنی، بی وقفه در 
صحنــه ماندنــد؛ از مقابله با آتــش و آوار تــا نجات جان شــهروندان زیر 
موشکباران. روایتی از روزهایی که «صدای زندگی»، صدای آتش نشانان بود.
در پی جنگ ۱۲ روزه و شرایط بحرانی پایتخت، سازمان آتش نشانی تهران به 
گفته قدرت االله محمدی، مدیرعامل این ســازمان، به طور کامل در آماده باش 
۲۴ ســاعته قرار گرفت. محمدی تأکیــد کرد: نیروهای ما حتــی در روزهای 
عادی با حدود ۴۵۰ عملیات روزانه درگیر هســتند، اما در بحران اخیر، حجم 
عملیات ها بی سابقه بود و با این وجود، میانگین زمان رسیدن به محل حادثه 

چهار تا پنج دقیقه باقی ماند.
با آغاز حملات، تمام ایستگاه ها به طور کامل وارد وضعیت اضطراری شدند. 
به گفته محمدی، بســیاری از آتش نشانان شیفت استراحت، داوطلبانه برای 
حضور در عملیات پیش قدم شــدند؛ «برخی حتی اصرار داشــتند در لحظه، 

به صحنه عملیات اعزام شوند. این روحیه ایثار واقعا شایسته تقدیر است».

عملیات زیر آتش؛ وقتی محل امداد دوباره هدف قرار گرفت
محمدی با اشــاره به خطرات مأموریت ها افــزود: چند بار حین امداد، محل 
حادثــه مجددا هدف اصابت قرار گرفت. شــخصا در یکــی از این صحنه ها 
حضور داشــتم و تنها چند ثانیه پس از عقب نشــینی نیروهــا، همان نقطه 

بمباران شد.
اکثر آتش نشــانان تهــران متولد دهه هــای ۷۰ و ۸۰ هســتند و تجربه ای از 
جنــگ تحمیلی ندارند، اما بــه گفته محمدی، عملکردشــان در این بحران 
تحسین برانگیز بوده است. «برخی فرماندهان ما ۱۲ روز بدون حتی ۱۲ ساعت 

خواب در میدان بودند. لباس عملیاتی را از تن درنیاوردند».
محمــدی گفت: در  این روزهــا بیش از صد نفر زنده از زیــر آوار نجات داده 
شــدند. تأخیر حتی چند  دقیقه ای می توانست جانشان را بگیرد. ازجمله این 
موارد، نجات یک ســرباز جوان بود که چهار ساعت زیر آوار گرفتار شده و در 

نهایت با شنیدن صدای آتش نشانان، دوباره امید یافته بود.
در جریان حمله به ســاختمان صداوســیما، آتش ســوزی گســترده و تکرار 
اصابت ها، عملیات امداد را با دشــواری هایی همراه کرد. آتش نشانی تهران 
فرماندهــی عملیــات را بر عهده داشــت و با پشــتیبانی کامل شــهرداری، 

تجهیزات آواربرداری به سرعت تأمین شد.
جلال ملکی، ســخنگوی ســازمان نیز گفت: در این مــدت حتی مصدومیت 
نیروها یا آســیب تجهیزات، عملیات را متوقف نکرد؛ تجهیزات جایگزین شد 

و عملیات ادامه یافت.
او با اشــاره به کمبودهای قانونی افزود: وقتی در محل حادثه با اصابت های 
مجدد، انفجار گاز و مواد شــیمیایی مواجهیم، آیا این برای اثبات سختی کار 
کافی نیست؟ هنوز بسیاری از آتش نشانان مشمول قانون سختی کار نیستند. 

این موضوع نیازمند ورود مجلس است.
ملکــی در ادامه به حمایت مردم و خانواده ها اشــاره کــرد: «در این ۱۲ روز، 
کنار خانواده نبودیم، اما همین همراهی عاطفی باعث شــد با خیال راحت، 
همــه توان مان را بگذاریم. مردم درها را بــاز می کردند، برایمان لقمه و آب 

می آوردند؛ صحنه هایی که هرگز فراموش نمی شود».

 بهنام مزینانی: بیدار شو... عزیزم. بوی خون و بنزین 
فضای خردشده ماشین را پر کرده بود. صدای بوق 
ممتد و جیغ لاستیک روی آسفالت دیگر تمام شده 
بود؛ سکوتی سنگین و ترسناک همه  چیز را بلعیده 
بود. مریم چشم های نیمه بسته اش را با درد باز کرد، 
شیشه جلویی شکســته و کابین ماشین مثل قفس 
آهنی له شــده بود. ســقف فرو ریخته بود. بدنش 
درد می کرد، اما نه از جنس دردی که بتوان برایش 
کلمه پیدا کرد. بوی آهن سوخته، گرمای خون روی 

صورتش و بعد... صدایی نیامد. صدای دنیا نیامد.
«دنیا؟ دنیا؟ دخترم... دنیا!».

صدای جیغش مثل توفانی میان خرابه ماشین 
پیچید. دستش را بالا آورد اما بازویش مثل تکه ای مرده از بدنش 
آویزان مانده بود. ســر تا پایش پر از خون بود، لباس هایش پاره، 
چشمش ورم کرده، لبش شکافته، اما مهم نبود... تنها چیزی که 
اهمیت داشت، نبود صدای دخترانه بود. از لابه لای صندلی جلو 
و فرمان دررفته، چشــمش افتاد به صندلــی عقب. چیزی دید، 

درهم پیچیده. فریاد زد: «نه... نه... خدا... نه... دنیا!».
جیغ زد. درد توی ســتون فقراتش می چرخید، اما مهم نبود. 
فقط باید دســتش را دراز می کرد. فقط باید لمســش می کرد... 
اما قبل از اینکه برسد، صدای آژیرها بلند شد. نور قرمز و آبی با 

خاک و دود قاطی شد.
داشتند او را بیرون می کشیدند. پرستار فریاد زد: «این خانوم 
هوشــیاره! بیاین کمک!» و صدای مردی که پشــت آمبولانس 
فریــاد می زد: «بچــه س... این بچه دیگه نفس نمی کشــه...». 
ســکوت. دیگر صدایی نمی شــنید. آن همه همهمــه و فریاد 

متوقف شده بود... .
آن روز همه چیز خوب بود؛ آسمان آبی، بوی نان تازه  و شور 
مسافرتی خانوادگی. مریم دل دل می زد که شاید راننده دیگری 
همراه شــان برود، فرهاد شب تا دیروقت مشــغول کار بود. اما 
فرهاد لبخند زده بود، همان لبخند مطمئنی که همیشــه دلش 
را گــرم می کرد. گفته بود: «من پشــت فرمون خوابم نمی گیره، 

راهمونو می ریم. نگران نباش عزیزم».
دنیا تمام مسیر در صندلی کودک آواز می خواند. چشمانش 
بــرق می زد  و دســت کوچکــش را برای گرفتــن خوراکی دراز 
می کرد. مریم برگشــت، لبخند زد  و صورتش را بوسید. ناگهان 
یک تکان شــدید و همه چیز در هم ریخــت. درِ آهنی را که باز 
کردنــد، بوی نم و کفــن پیچید. بوی مرگ. بویــی که در آن نه 

کودکی بود، نه عروسکی و نه آفتاب.
  مریم تکیه اش به دیوار بود. ســرش پایین، شال سیاه تا روی 
چشــمانش. زنی که هنوز باور نکرده بود. زنــی که منتظر بود 

کسی بیاید و بگوید اشتباه شده است.
زن غســاله آرام آمــد جلو. صدایــش آرام، اما ســرد بود: 

«خانم... دخترتون رو آوردن. اگه آمادگیشو دارید...».
مریم ســینه اش را فشــرد: بله. بیارینــش... در را باز کردند. 
جســد کوچکی روی تخت ســنگی بود. دورش پارچه سفید و 
کنارش عروسک زرافه ای اش. مریم جلو رفت. قدم هایش مثل 
کســی بود که در خواب راه می رود. کنار تخت نشســت. لرزید. 
دســتانش لرزید، لب هایش لرزید، قلبش لرزید. بعد فریاد زد... 

فریاد زنی که دلش از جا کنده شده است:
«دنیا! مامان اومده! بیدار شــو عزیزم، بیدار شو!». دستش را 
روی صورت ســرد و بی حرکت دختر کشــید. لب های دنیا رنگ 

نداشــت. گونه هایش یخ زده بود. مریم خودش را 
روی پیکر دختر انداخــت. او را در آغوش گرفت، 
انگار می خواســت گرمش کند: مامان اینجاســت 

عزیزم، نترسی... من نمی ذارم کسی اذیتت کنه...
غســاله ها ایســتاده بودنــد. بعضی ها اشــک 
می ریختند، اما کســی جلو نمی رفت. این لحظه، 
فقط مال مادر بود. مریم دستانش را فرو برده بود 
لای موهــای دنیا و صورتش را می بوســید و بعد 
ناگهان، همه  چیز تار شد. مریم افتاد. بیهوش روی 

زمین افتاد.
مریــم با لباس ســیاه رنگش، میــان قبرهای 
کوچک قدم می زد. با گلدانی در دســت، بر مزار 
دنیا نشست؛ سنگی ســرد، با عکسی از دختری خندان. مریم 
نگاهــش را از عکس برنمی داشــت. اشــک هایش بی صدا 
می ریختنــد: می دونی دردناک ترین بخــش ماجرا چیه؛ اینکه 
قاتــل تو، باباته. نــه غریبه ای، نه راننــده ای بی احتیاط. بابای 
خــودت... فقط خواســت زودتر برســیم. ولی خســته بود. 
خوابش می برد. مامان می خواست پشت فرمون بشینه، ولی 

اون نذاشت...
صدایش لرزید: حالا من موندم و ســکوت. موندم با یه مرد 
که هر شــب می شــینه جلوی در اتاقت، بــا عکس هات حرف 
می زنه. یه مرد شکســته  که حتی جرئت نمی کنه تو چشم هام 
نگاه کنه. من هم زمان داغدارم و خشــمگین. هم زمان عزادارم 
و باید قاتلت را دلداری بدم. مامان نمی تونه ببخشــه. نه تو رو، 

نه خودش، نه باباتو.
فرهــاد داشــت از دور نــگاه می کــرد. چشــمانش کبود و 

گود افتاده بود. مردی که دیگر خودش نبود.
خانه در سکوتی سنگین غرق بود. پرده ها کشیده، عروسک ها 
روی زمین و عطر شام دیشب هنوز در هوا معلق. مریم روی مبل 
نشســته بود، نگاهش خیره به هیچ جا؛ روی میز، دفتر نقاشی ای 
باز بود. تصویر یک خورشید با صورت خندان و پایینش نوشته ای 

با خطی کودکانه «مامان و بابا، من شما رو خیلی دوست دارم».

روایتی تلخ از مادری که در میان قبرهای کوچک، به دنبال صدایی می گردد که هرگز بازنمی گردد

جایی که مادران با خاطره حرف می زنند
گزارش خبری یادداشت

شهرشهر

 شهر در تسخیر امتیازهای جنگی؟

۱۲ روز در دل آتش

شــرق: در شهرهایی که جنگ از آســمان و زمین بر آنها باریده، مدیریت شهری دیگر معنای معمول 
خود را از دســت می دهد. در چنین شرایطی، شهرداری ها با چالش هایی روبه رو می شوند که نه تنها 
ســاختارهای کالبدی شهر را در هم می شکنند، بلکه بنیان های نهادی، اقتصادی و اجتماعی شهر را 
نیز دچار فرسایش می کنند. از قطع کامل آب، برق و خدمات جمع آوری زباله گرفته تا آوارگی هزاران 
نفر از ســاکنان و تخریب گســترده بیمارســتان ها، مدارس و معابر اصلی، مجموعه ای از بحران های 
هم زمانی اســت که بر دوش نهاد مدیریت شهری آوار می شــود. تجربه شهرهایی همچون بیروت، 
ســارایوو، حلب، موصل و خارکیف، تصویری گویا از این شرایط بحرانی به  دست می دهد؛ شهرهایی 
که هم در میانه نبرد ایستاده اند و هم مسئول حفظ زندگی اند. در طول جنگ داخلی لبنان، بیروت به 
صحنه ای از درگیری های مداوم تبدیل شد؛ جایی که خیابان ها عملا به خطوط تماس نیروهای درگیر 
بدل شده بود. شهرداری بیروت در این دوره  نه امکان برنامه ریزی منسجم داشت و نه توان پاسخ گویی 
ســازمان یافته به نیازهای اولیه مردم؛ با این حال، برخی از خدمات عمومی به طور پراکنده و با تکیه بر 
نهادهای محلی، انجمن های خیریه و کمک های خارجی ادامه یافت. در سارایوو، شهری که بیش از 
ســه سال در محاصره کامل نیروهای صرب قرار داشت، شهرداری با وجود قطع دسترسی به بیرون، 
موفق شــد با ســاخت تونلی زیر فرودگاه، ارتباط با منطقه آزاد را حفظ کرده و از طریق همین مسیر، 
مواد غذایی و دارویی را وارد شــهر کند. عملکردی که جان هزاران نفر را نجات داد. در حلب، تجربه 
متفاوتی رقم خورد. در این شــهر  که صحنه نبردی طولانی میان دولت ســوریه و گروه های مســلح 
بود، نهادهای رســمی شــهرداری در بســیاری از مناطق از کار افتاده بودند، اما ساختارهای مردمی، 
شــوراهای محلی و داوطلبان، به نوعی جانشین مدیریت شهری رسمی شدند. این گروه ها با تکیه بر 
دانش محلی، اقدام به ایجاد مســیرهای امدادرسانی، توزیع آب، دارو و غذا کردند. اگرچه این روند با 
مشکلات فراوانی همراه بود، اما نشان داد در شرایط اضطراری، مدیریت شهری تنها در قالب نهادهای 
رسمی تعریف نمی شود، بلکه می تواند شکل های غیررسمی و مبتنی بر مشارکت مردمی نیز به خود 
بگیرد. پس از پایان جنگ، شهرها وارد مرحله ای دشوارتر می شوند؛ مرحله ای که در آن  فروپاشی به 
بازســازی پیوند می خورد، اما نه در شرایط عادی، بلکه در بستری از بحران های اقتصادی، اجتماعی 

و زیســت محیطی. در موصل، شهری که پس از سال ها اشغال توسط داعش در سال ۲۰۱۷ آزاد شد، 
شهرداری با حجم بی ســابقه ای از خرابی روبه رو بود. زیرساخت های حیاتی نظیر سیستم فاضلاب، 
پل ها، بیمارســتان ها و مدارس یا نابود شــده بودند یا در آستانه فروپاشی کامل قرار داشتند. علاوه بر 
این، صدها هزار نفر از ســاکنان شــهر یا به اردوگاه های پناهندگی رفته بودند یا در مناطق حاشیه ای 
اســکان یافته بودند. شــهرداری موصل با کمک بانک جهانی و ســازمان های مردم نهاد بین المللی، 
برنامه هایی برای پاک ســازی مناطق آلوده، بازسازی فوری معابر و احیای فعالیت های اقتصادی آغاز 
کرد؛ با این حال، نبود بودجه پایدار، ضعف نیروی انســانی متخصص و تهدیدهای امنیتی باقی مانده، 
بازسازی را به مسیری پر  سنگلاخ بدل کرد. در برخی موارد اما  شهرها موفق شدند با ابتکار و بهره گیری 
از منابع گوناگون، مسیر بازسازی را با امید طی کنند. بیروت، پس از پایان جنگ داخلی در سال ۱۹۹۰، 
برنامه نوســازی مرکز شهر را با همکاری شرکت های خصوصی آغاز کرد. شرکت SOLIDERE  که با 
حمایت دولت تأسیس شده بود، نقش محوری در بازطراحی و بازسازی میدان شهدا و بافت تاریخی 
بیروت ایفا کرد. هرچند این پروژه با انتقادهایی درباره حذف برخی بافت های قدیمی و تجاری ســازی 
بیش  از حد همراه بود، اما به طور کلی به احیای قلب اقتصادی شهر انجامید. دوبروونیک، دیگر نمونه 
موفق بازسازی در منطقه بالکان است. این شهر تاریخی که در جنگ های یوگسلاوی آسیب دیده بود، 
با تمرکز بر حفاظت از میراث فرهنگی، مرمت بناهای تاریخی و توســعه گردشــگری پایدار، توانست 

دوباره جایگاه خود را به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری در اروپا بازیابد.
بازسازی شهر پس از جنگ، تنها بازگرداندن آجر و سیمان به جای سابق نیست؛ مدیریت شهری در 
دوران پساجنگ  باید نگاه  انسانی، محیط زیستی و اقتصادی هم زمان داشته باشد. برنامه ریزی اسکان 
مجدد آوارگان، بازســازی روانی جامعه، احیای هویت شــهری  و ایجاد فرصت های شغلی، بخشی 
جدایی ناپذیر از این فرایند اســت. شهرهایی که توانســتند از دل بحران سر برآورند، آنهایی بودند که 

مشارکت مردم، شفافیت نهادی و حمایت جهانی را هم زمان در دستور کار خود قرار دادند.
جنگ، شهر را فرو می پاشد، اما این شهرداری است که می تواند آن را دوباره سرپا کند؛ اگر حمایت 

داشته باشد، اگر مردم در کنارش بمانند  و اگر آینده را فقط از دریچه آوار نگاه نکند.

شهرداری در میدان جنگ؛ از آسیب تا بازسازی

 شهردار؛ نگهبان جان و روح شهر
وقتی شهر زیر سایه جنگ به لرزه می افتد، شهردار کجا بایستد؟

پژوهشگر و مدرس معماری
علیرضا جباری زادگان

پژوهشگر دکترای شهرسازی
دانیال شلتوکی ریزی


